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سریال ادامه دار واژگونی خودروها در مسیر بجنورد 
به گلستان شهر

واژگونی خودرو در میدان علی آباد 
این بار پژو

یک خودروی پژو 206 در مسیر بجنورد - گلستان شهر در نقطه 
و  ما  خبرنگار  گزارش  به  شد.  واژگون  آباد  علی  میدان  خیز  حادثه 
بر اساس مشاهدات یکی از اهالی گلستان شهر یک خودروی پژو 
آباد  نزدیکی میدان علی  206 ساعت 23:20 سه شنبه شب در 
شاهد  طباطبایی  شدند.  حادثه  دچار  سرنشینانش  شدو  واژگون  
به  نسبت  مسئولان  توجهی  بی  از  تأسف  اظهار  با  حادثه  این  وقوع 
وقوع تصادفات متعدد در مسیر بجنورد - گلستان شهر گفت: این 
حادثه دقیقا در نقطه ای رخ داد که طی ماه گذشته یک خودروی 
جان  آن  اثر  بر  ساله   20 خانم  یک  و  شد  واژگــون  جا  آن  در  پراید 
به  مسیر  این  در  خودرو  واژگونی  دیدن  که  این  بیان  با  وی  باخت. 
این  در  واقع  روستای  چند  و  شهر  گلستان  اهالی  برای  عادی  امر 
این  هندسی  نقص  تأیید  رغم  علی  افزود:  است  شده  تبدیل  مسیر 
جاده به ویژه میدان های واقع در مسیر و پیگیری های مکرر اهالی 
این منطقه اما هیچ اقدامی در راستای رفع نواقص و مشکلات این 

جاده حادثه خیز انجام نشده است.

واژگونی تراکتور دوباره قربانی گرفت

یک  شخم  زمان  آغاز  با  امسال  پاییز  گذشته  های  سال  همچون 
به  باخت.  جان  اش  نقلیه  وسیله  واژگونی  پی  در  تراکتور  راننده 
پاییز کشاورزان دست به کار می  با آغاز فصل  گزارش خبرنگار ما 
شوند تا با شخم زدن زمین شرایط را برای کشت فراهم کنند اما بی 
احتیاطی هنگام شخم زدن زمین شیب دار سبب واژگونی و افتادن 
تراکتور روی یک کشاورز شد. به تازگی نیز در روستای قلعه جق 
کشاورزی  زمین  زدن  شخم  هنگام  میانسال  کشاورز  یک  بجنورد 
تراکتورش واژگون شد و روی او افتاد و باعث مصدومیت اش شد. 
علت  به  اما  رساندند  بیمارستان  به  چند  هر  را  مصدوم  کشاورز 
شدت جراحات وارد شده فوت کرد. به گزارش خبرنگار ما مروری 
بر آرشیو روزنامه حاکی است طی سال های گذشته در این فصل 

این اتفاق تکرار شده است.

۴ تصادف با ۴ مجروح در تصادفات 
برون شهری

 رئیس پلیس راه استان از وقوع 4 مورد تصادف با 4 مصدوم طی 
خبر  استان  های  محور  در  گذشته  روز  ظهر  به  منتهی  ساعت   24

داد.
محور  در  تصادفات  این  گفت:  زاده«   حسین  سرهنگ»علیرضا 
بر  خانلق  فرعی  موتورسیکلت،  واژگونی  اثر  بر  گلیان  فرعی  های 
اثر  بر  با گاردریل، محور بجنورد- شیروان  اثر برخورد وانت سایپا 
واژگونی  اثر  بر  قلعه  پیش  فرعی  و  پراید  با  موتورسیکلت  برخورد 
خودروی پراید به وقوع پیوست. وی افزود: برابر اعلام کارشناسان 
عدم  و  جهت  خلاف  حرکت  مطمئنه،  سرعت  از  تخطی  راه  پلیس 

توجه به جلو از علل وقوع این حوادث بوده است.

 وقتی پدر زن 
سر بار داماد می شود 

صدیقی- غم و غصه و مشکلات زندگی ام کم بود که 
پدر زنم هم به آن ها اضافه شد و به قولی کنگر خورد و 
لنگر انداخت. پدر خانمم از دست نق زدن و گیر دادن 
های مادر زنم  به بهانه کار در تهران از روستا خارج و 
مدتی دور از چشم خانواده اش روی سر ما آوار می شد 

تا آب ها از آسیاب بیفتد. 
گوید:  می  کار  از  فراری  زن  پدر  دست  از  خسته  داماد 
نظر  از  و  کنند  می  زندگی  روستا  در  همسرم  خانواده 
معاش  امرار  برای  همسرم  پدر  هستند.  ضعیف  مالی 
مجبور بود هر چند وقت یک بار به تهران برود تا با کار 

ساختمانی هزینه های زندگی شان را فراهم کند. 
هر بار که مادر زنم عرصه را بر پدر زنم تنگ و او را وادار 
بهانه هایی طفره می  به  از کار کردن  به کار می کرد، 
رفت و به جای رفتن به دیار غربت برای کار، در خانه ما 
مدتی لنگر می انداخت و با گرفتن مبلغی از من دوباره 

به روستا بر می گشت. 
جای  به  را  او  تا  گرفت  می  قرض  پول  من  از  که  بار  هر 
دستمزد کار روزانه اش به مادر همسرم بدهد  قول می 
همین  برای  برگرداند،  من  به  را  آن  اش  یارانه  از   داد 
زمان  که  وقت  هر  اما  بود.  من  دست  اش  یارانه  کارت 
برداشت پول می شد پدر زنم سر می رسید و به بهانه 
این که همسرش به او گیر داده و ماه بعد جبران خواهد 

کرد آن را از من می گرفت. 
این قرض گرفتن پدر زنم تا جایی پیش رفت که  بدهی 
و زمانی  بار فقط وعده می داد  و هر  اش میلیونی شد 
که به او فشار می آوردم همسرم را واسطه می کرد تا از 

گرفتن طلب ام منصرف شوم.
 خودم یک تعمیرکار ساده هستم و به زور از پس تامین 
زنم  پدر  مشکلات  و  آیم  می  بر  ام  زندگی  های  هزینه 

برایم قوز بالا قوز شده بود.
مثل  هم  را  من  گاهی  زنم  پدر  که  است  این  تر  جالب   
ما  خانه  در  مدتی  که  بار  هر  و  زد  می  دور  همسرش 
گرفتن  و  کار  انجام  بــرای  ما  فشار  با  ــت،  داش حضور 
مبلغی عازم دیار غربت می شد. برای این که از رفتن 
می  اتوبوس  ســوار  را  او  خــودم  شوم  مطمئن  زنم  پدر 
اتوبوس  از  بهانه ای  به  راه  بار در میانه  او هر  اما  کردم 
پیاده می شد و دوباره راه خانه را در پیش می گرفت. 
چند  از  زنم  پدر  های  بدهی  طرف  یک  از  دیدم  وقتی 
از  کار  بهانه  به  مدام  سویی  از  و  گذشته  تومان  میلیون 
ما  خانه  در  ای   هفته  چند  و  شود  می  خارج  اش  خانه 
زندگی می کند دیگر خسته شدم و چشم ام را به روی 
قوم و خویشی بستم و با او وارد فاز مجادله و حساب و 

کتاب شدم. 
بابت  و  نیامد  تنها کوتاه  نه  اتفاقات  این  از  بعد  پدر زنم 
بهانه  بــه  بلکه  نکرد  عــذرخــواهــی  هایش  مزاحمت 
هم  را  همسرم  حتی  و  کرد  شکایت  دستم  از  فحاشی 
تا  ام  آمده  خانواده  دادگاه  به  اکنون  شوراند.  من  علیه 

هر چه زودتر تکلیف ام را با او روشن کنم.

در راهروی دادگاه خانواده   اخبار 

صدیقی

و  مــاهــری  تکنسین  خـــودش  بـــرای  روزی   
های  سنگ  معدن  یک  استخراج  مهندس 
خانواده  با  لجبازی  یک  سر  اما  بود  قیمتی 
همسرش مسیر باتلاق را در پیش گرفت و با 
اعتیاد زندگی اش را به سوی  پرتگاه کشاند. 
را  اش  سفره  نان  صخره  و  کوه  دل  از  روزی 
که  رسید  جایی  به  کارش  اما  کرد  می  تامین 
و  خمار  تن  تا  شد  می  خم  زباله  سطل  داخل 
نانی  لقمه  آوردن  دست  با  به  را  اش  خمیده 

سرپا نگه دارد.
اســرار  از  ــرده  پ خمیده،  و  انـــدام  لاغــر   مــرد 
روزی  گوید:  می  و  دارد  می  بر  اش   زندگی 
استخراج  مسئولیت  بــودم.  معدن  مهندس 
بر  را  قیمتی  های  سنگ  بزرگ  معدن  یک  از 

عهده داشتم و آدم حسابی بودم. 
همه چیز طبق روال پیش می رفت تا این که 

ازدواج کردم. 
بودند  ضعیف  مالی  نظر  از  همسرم  خانواده 
و من کمک حال آن ها بودم. بعد از گذشت 
چند صباحی از زندگی مشترک مان صاحب 
فرزند شدیم و بعد از آن اختلافات مان شروع 
از تولد بچه، دکتر به همسرم گفت  شد. بعد 
حیوانی  روغــن  نباید  اش  جراحی  خاطر  به 
منع  آن  مصرف  از  را  او  همین  بــرای  بخورد 
داشتند  اصرار  همسرم  مادر  و  پدر  اما  کردم 

که دخترشان آن را مصرف کند. 
روغن  همسرم  خانواده  من  نبود  در  روز  یک 
حتی  و  دادنــد  دخترشان  خــورد  به  حیوانی 
این  از  اطــلاع  از  بعد  خوراندند.  هم  من  به 
از پدر و مادر  و  موضوع خیلی عصبانی شدم 
سر  کنند  ترک  را  ام  خانه  خواستم  همسرم 

این قضیه آن ها از من کینه به دل گرفتند.
 بعد از چند روز پدر همسرم برگشت و همسرم 
را به خانه شان برد و دیگر بر نگرداند. برای 
خانه  به  را  همسرم  و  گرفتم  مرخصی  همین 
به  از چند روز دایی همسرم  بعد  برگرداندم. 
بهانه ای دنبال همسرم آمد و او را با خودش 

برد. 
برنگشت  خانه  به  همسرم  اما  گذشت  مدتی 

دنبال  و  گرفتم  مرخصی  روز  چند  دوبــاره  
همسرم به زادگاهم رفتم اما خانواده همسرم 
محروم  فــرزنــدم  و  دیـــدن  همسر  از  را  مــن 

کردند. 
بود  قرار  این  از  همسرم  مادر  کینه  ماجرای 
که پدر همسرم هر بار که به بهانه کار به شهر 
اتراق  ما  خانه  در  مدتی  آمد  می  کارم  محل 
می کرد و بعد از آن با گرفتن مبلغی به محل 
و پیش مادر همسرم  بر می گشت  سکونتش 
است.  او  کار  و  تلاش  حاصل  پول  گفت  می 
پدر  خانه  به  ام  خــانــواده  دیــدن  بــرای  وقتی 
تندی  لحن  با  خانمم  مادر  رفتم  می  همسرم 
به  خالی  دست  بار  هر  چرا  گفت  می  من  به 

خانه شان می روم و هدیه نمی برم؟ 
به  همسرم  مــادر  رفــتــارهــای  دیــدن  از  بعد 
خرج  زمــان  آن  تا  گفتم  و  کــردم  اعتراض  او 
زندگی شان را من می دادم و می تواند برای 

درستی گفتارم از شوهرش بپرسد.
قطع  را  ها  آن  ماهانه  پــول  لجبازی  سر  از   
خانه  جان  به  آتش  مثل  اتفاق  همین  و  کردم 
تحریک  به  همسرم  حتی  افتاد.  ام  زندگی  و 
آن  و  گــذاشــت  ــرا  اج را  اش  مهریه  مـــادرش 
آن  تا  که  من  و  زدند  اعتیاد  تهمت  من  به  ها 
موقع اصلًا مواد ندیده بودم برایم سوال بود 
من  به  را  انگش  مــدام  که  چیست  مــواد  این 
داشت  ادامه  مدتی  ما  اختلافات  زنند؟  می 

و  شد  تمام  هایم  مرخصی  دیدم  که  زمانی  و 
مدیر  سراغ  پابرجاست  همچنان  من  مشکل 
شرکت رفتم و استعفا کردم ولی مدیر قبول 
نکرد و گفت می توانم مرخصی بدون حقوق 
بگیرم اما من جوان و مغرور بودم و از طرفی 
و  عصبی  را  من  بدجوری  خانواده  از  دوری 
خسته کرده بود برای همین با شرکت تسویه 
به زادگاهم به  از برگشت  بعد  حساب کردم. 
چند  داشتم  که  خوبی  مالی  وضعیت  خاطر 
خانواده  و  بود  پارک  ام  خانه  جلوی  خــودرو 
همسرم به هر طریقی می خواستند علاوه بر 
مهریه دخترشان حضانت فرزندم را هم از من 

بگیرند اما هر بار شکست می خوردند.
اما  با  صاحب یک نمایشگاه خودرو شریک   
کار و کاسبی ام کساد شده بود برای همین 
اعصابم خرد می شد و افسرده  به خانه می 
حالت  آن  با  را  من  همسرم  که  زمانی  رفتم. 
می  و  زد  مــی  مــن  اعتیاد به  انــگ  دیــد  مــی 
گفت ما می گفتیم تو معتاد هستی  اما انکار 
که  رفتم  می  فرو  فکر  به  دوباره  کردی.  می 
مواد چیست این قدر چوبش را به سرم می 

کوبند؟ 
تا این که سر لجبازی به سراغ مواد رفتم و بعد 
و  کردم  تکرار  را  ماجرا  این  مصرفم  اولین  از 
طولی نکشید که در دام اعتیاد گرفتار شدم. 
گرفتن  از  دیدند  که  زمانی  همسرم  خانواده 

پاپوش  برایم  هستند  عاجز  دخترشان  مهریه 
ام مقداری مواد  و داخل حیاط خانه  درست 
جاسازی کردند و از این طریق من را به زندان 

انداختند.
 بعد از زندانی شدن من شریکم در نمایشگاه 
 5 کشیدن  از  پس  و  کشید  بالا  را  هایم  پول 
سراغ  به  و  شــدم  آزاد  ــدان  زن از  حبس  ســال 

تعمیرات لوازم الکتریکی رفتم.  
و  فروخته  را  وسایل  همه  نبودم  در  همسرم 
منتظر بود خانه را هم از چنگ ام در بیاورد. 
وقتی دیدم همسرم سر زندگی بر نمی گردد 
او را طلاق دادم و دوباره ازدواج کردم و پدر 
همسر  زننده  رفتارهای  خاطر  به  همسرم 
از  بعد  کــرد.  فوت  و  دق  غصه  از  دخترش  و 
برایم  همسرم  ــواده  ــان خ مــجــددم،   ازدواج 
مشکل ایجاد می کردند و اعصابم مدام خرد 
مواد  سراغ  به  و  لغزیدم  دوباره  که  این  تا  بود 
حرکت  ــای  ن گاهی  حتی  کــه  طــوری  رفتم 

نداشتم. 
را  زندگی  خرج  و  بود  آرایشگر  دومم  همسر 
می داد. وقتی دیدم کار تعمیرات کفاف خرج 
موادم را نمی دهد یک موتور سه چرخ خریدم 
از  بعد  و  کــردم  جمع  ضایعات  آن  با  مدتی  و 
خریدم.  گــاری  یک  و  فروختم  را  آن  مدتی 
حتی چند نوبت گاری ام را به سرقت بردند و 
آس و پاس شده بودم و کار به جایی رسید که 

داخل خانه ام کارتن خواب شدم. 
و  حال  به  زار  زار  تنهایی  در  ها  شب  بعضی 
از  شد  چطور  که  ــردم  ک می  گریه  ــارم  روزگـ
یک آدم با شخصیت و مهندس به یک کارتن 
ادامه  من  ــی  آوارگ این  شــدم.  تبدیل  خــواب 
من  دوستانم  از  یکی  روزی  که  این  تا  داشت 
خیابان  وحشتناک  داخل  وضعیت  آن  با  را 
دید و تعجب کرد که چطور کارم  از مهندسی 
ضایعات  و  خشک  نان  کردن  جمع  به  معدن 

کشیده است؟ 
او به من قول داد در ازای پاک شدنم یک کار 
آبرومند برایم دست و پا می کند. الان مدتی 
به  کمپ  در  روشن  روزهای  امید  به  که  است 
زندگی  به  سابق  مثل  دوبــاره  تا  برم  می  سر 

شادابم  برگردم.

از مهندسی معدن تا زباله گردی 

سقوط به باتلاق اعتیاد از سر لجبازی 


